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صحنه  اول
نور آبی متمرکزی یک ماشین‌پلیس سکه‌ای اسباب بازی را روشن کرده است. 

ماشیــن بدون ســرنشین در حال تکان خوردن اســت و موسیقــی کودکانه‌ای از 

آن شــنیده می‌شــود. این صحنه چند دقیقه طول می‌کشــد. نور به آرامی کم و 

تمپوی موسیقی کند می‌شــود تا صحنه کاملاً تاریک شــود. پس از چند ثانیه 

صحنه کاملاً روشــن می‌شــود. ماشین سکه‌ای از حرکت ایستاده است. مرد و 

پسربچه دســت در دســت هم از چپ صحنه وارد می‌شــوند. مرد بچه را بلند 

کرده و داخل ماشین می‌گذارد. از جیبش ســکه‌ای را بیرون آورده و در ماشین 

می‌اندازد. ماشین شروع به حرکت می‌کند. 

من می‌خوام سوار اسبه بشم. از این خوشم نمیاد. 

مگه ندیدی پسره‌ی لوس گوش دراز روش نشسته؟

من از اون خوشم میاد.

چند دقیقه وایستا. از اینم خوشت میاد. کلی از بچه‌ها واسه 

بچه:            

مرد:            

بچه:            

مرد:            



آینـــه
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صحنه اول
)یــک قهوه‌خانــه شــلوغ بــا دو ردیف نیمکت و میــز که رو بــه روی یکدیگر قرار 

گرفته‌اند. بعضی از مشتری‌ها تخته‌نرد بازی می‌کنند و صدای تاس ریختن‌ها 

و کل‌کل‌هــا فضــا را پــر همهمــه می‌کنــد. کافه‌چــی مرتــب مشــغول پــر کــردن 

فنجان‌هاست و گاهی که سرش خلوت می‌شود یا با قفس طوطی‌اش مشغول 

می‌شــود یا ویلن کهنه‌ای را برمیدارد و قطعــه‌ای می‌نوازد. در قفس طوطی یک 

آینه کوچک وجود دارد که طوطی مرتب خودش را در آن تماشا میکند. با ورود 

آقای شین شــهردار کمی ســر و صدا کم می‌شــود. مشــتری‌ها یک به یک به او 

سلام می‌دهند و دســتش را می‌فشــارند. آقای شین جایی کنار آقای واو واعظ 

پیدا می‌کند و می‌نشیند.(

هنوز از آقای سین خبری نشده؟

تــا حــالا که نه... آقای قاف می‌گفت دو ســه شــب پیش زنش 

چنــد ســاعت پشــت هــم جیــغ مــی‌زده. از اون به بعــد دیگه 

خبری ازشون نیست. 

آقای شین:            

آقای واو:            


